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   113 تا 98از صفحة  - 1396پاييز  -و سوم  شماره سي

مصداق  هاي تمثيلي مثنوي،آموزش ضدتبعيض و تعصب نژادي در قصه
  *فرهنگي تربيت چند جامعه و

  2حسين آريان، 1رشفرهاد كاكه
  ه زبان و ادبيات فارسي، واحد مهاباد، دانشگاه آزاد اسلامي، مهاباد، ايران.استاديار گرو -1
  استاديار گروه زبان و ادبيات فارسي، واحد زنجان، دانشگاه آزاد اسلامي، زنجان، ايران. -2

  چكيده
 هايمؤلفه كه يكي از را »آموزش ضد تبعيض و تعصب نژادي«اين مقاله در پي آن است مقوله 

هاي نظريه نمود ومصداق  بررسي كند و هاي تمثيلي مثنوي،در قصهچندفرهنگي است  يتترب جامعه و
روش تحقيق در اين  دهد. هاي مولوي نشانمدرن را در نگاه نو به ادبيات كلاسيك، براساس هنرآفريني

يجه مقاله نشان نت .ها بوده است، مضمون حكايات يا آموزهو واحد تحليل تحليلي -، توصيفيپژوهش
نظرگاه عرفاني  در در آموزش ضد تبعيض و تعصب نژادي، تربيت چند فرهنگي كه رويكردازآن است 

 هاييهمادرونترين مهم داشته نمود فراوان ،مثنوي مولويچندفرهنگي در  تربيت آميز مولانامسالمت و
زير بناي  ساخته و اننماي را در آثار خود چون آموزش ضدتبعيض و تعصب نژادي فرهنگيتربيت چند

هاي قرآني و ديني سرچشمه گرفته ي ذهني وي، در اين زمينه، از تعاليم و آموزهفكري و خميرمايه
  .است

  .جامعههاي تمثيلي، تربيت چندفرهنگي، قصه ،، مثنويمولوي ها:كليد واژه
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  مقدمه - 1
هاي انديشمندان و متفكران و بزرگان هر عصري در هر تعليم و تربيت يكي از دغدغه

دانند كه در بسياري مكاني بوده و هست. محققان در اين حوزه، افلاطون را نخستين كسي مي
هاي ارزشمندي دارد نظريه» تربيت«نساني و آرمان شهري و فلسفي، از جمله علوم ا مسائلاز 

  )1374زاده، كه تاكنون هم قابل بحث و بررسي بوده و هستند (نفيب
هاي جديد علوم انساني به ويژه تربيتي و آموزشي، بيشتر در دنياي در دنياي معاصر، نظريه

هاي انتقال اطلاعات فضاي مجازي در تها و ظرفيشود و با توجه به ويژگيغرب ديده مي
گيرد. از طرف ديگر، آزادي بيشتر دنياي امروز، به سرعت انتقال و تبادل اطلاعات صورت مي

هاي جوامع امروزي است كه به تبع ها از استبداد ديگري، يكي ديگر از ويژگيها و قوميتملتّ
ها كه ن ميان، بسياري از كشورها و ملتّآن خواسته و نيازهاي گوناگون را به دنبال دارد. در اي

هاي بيشتر در حوزه تعليم و تربيت و به ويژه هاي گوناگون هستند با چالشداراي قوميت
برو هستند. براي رفع اين چالش و مشكل بزرگ در بسياري از  عدالت در تربيت و آموزش رو

آموزش چند فرهنگي را  هاي جديد يعني نظريه تربيت وترين نظريهكشورها، يكي از مهم
ي مطالعاتي محسوب شده كه تربيت چندفرهنگي به عنوان يك حوزه تعليم و« اند.مطرح كرده
هاي فرهنگي هاي تعليم و تربيتي براي نژادها، اقوام و گروهي آن برابري فرصتهدف عمده

ن در ي آن كمك به همه فراگيراويكي از اهداف عمده 1)1995 مختلف است. (بنك وبنكز،
ها و داشتن عملكرد مؤثر در يك جامعه متكثرّ و داراي گيري عادلانه از دانش و مهارتبهره
(عراقيه و » باشد.ي تعاملات و ارتباطات با ساير افراد جامعه ميهاي قومي در زمينهگروه

آموزش ضد تبعيض « ،هاي تربيت و آموزش چند فرهنگي) يكي از مؤلّفه154:1388همكاران، 
هاي تمثيلي مثنوي مولوي هاي آن در قصهمصداق است كه در مقال كوتاه با »صب نژاديو تع

  شود.بررسي مي
   اي و ادبيات تطبيقي قرار با توجه به اينكه پژوهش حاضر، در شمار مطالعات بين رشته

جستجوهاي انجام گرفته در  يتحقيق گيرد (توضيح در فصل دوم)، به علت تازگي موضوعمي
هاي علمي (ايران داك و سيكا و هاي اينترنتي، مراكز اطلاعات و پژوهشها، سايتنهكتابخا

                                                            
1 Bank and Banks 
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ابه آن، به نگارش در نيامده اي عيناً يا مشاي و حتي مقالهنامهپايان هاي موجود)، تاكنوننامهپايان
اطلاع هستيم.) در مورد بخش اول موضوع (تربيت چندفرهنگي) (و يا حداقل ما از آن بي است

نامه) در دست بود كه در حد پايان منابع زيادي (اعم از مقالات و وتمثيل وقصه پردازي،
 به نگاهي«با عنوان اي مقالهاحمدي  سلطان . عبدلياندشدهمنابع معرفي  در استفاده، ضرورت و

نامه زبان و ادبيات، دانشگاه آزاد ، فصل»فارسي ادبيات هايكتاب در فرهنگي چند آموزش
اي اندك به موضوع داشته اما . هر چند كه در آن نويسنده اشارهنوشته استخوي،  اسلامي

نامه عرفان اسلامي به چاپ فصل در اي پيش ازمقاله (نگارنده)، رشكاكه فضل تقدم دارد.
هايي از تربيت چندفرهنگي درمثنوي معنوي بامحوريت نگرش جلوه« رسانده است با عنوان

 مقدمات اين بحث در آن مجسم شده است واين مقال در ادامه ي وكه نكات كليد ؛»عرفاني
  به صورت خاص بررسي شده است. همان مباحث،

ها، عمري به درازاي عمر انسان دارند و هميشه حكايات و تمثيلات و قصهبديهي است كه 
ي خيال و براي هر قشري جذاب، زيبا، ارزشمند و قابل توجه بوده است و از طرف ديگر قوه

ها و و نويسنده به طور غيرمستقيم ايده شودانگيزاند، خواننده درگير حوادث داستان ميرا بر مي
ي فكري نويسنده يا كند بلكه قدرت درك مخاطب است كه ايدههاي خود را مطرح نميانديشه

خواننده درگير ها، شاعر را تشخيص دهد به عبارت ديگر، در استفاده از تمثيلات و حكايت
شود و شود و قدرت خيال و تخيل وي بيشتر برانگيخته ميث تلخ و شيرين داستان ميحواد

  گردد.ممكن است خود را با قهرمان داستان مقايسه كند و موافق يا مخالف اعمال او مي
  
  تعاليم مولوي هاي مثنوي وقصه - 2

ها، ذكر برخي صه، به بيان نوع ادبي ق»هاي مثنوينگاهي كلي به داستان با«مقاله  ردجعفري 
نويسد: و مي .ه استهاي ساختاري و بالاخره بررسي اهم عناصر داستاني در آنها پرداختويژگي

 يل وثمت ممتنع، بكارگيري قصه و سهل و پيرايگي لفظي، معني ژرف وبي زبان راوي، سادگي و
كه  ه نحويببه تبع آن، جهان شمول بودن اين شاهكار جاويد ادب پارسي بدان تازگي بخشيده 

هاي قصه. ساختار داستاني قابل بررسي ساخته است را از بسياري جوانب از جمله در آن
هاي قصه ،هاي حكميقصه ،هاي عارفانهموضوع؛ يعني قصه چهار حول محور مثنوي عمدتاً
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هاي مثنوي را گروهي ديگر از قصه هاي قرآني،قصه .گرددهاي تمثيلي ميقرآني وقصه
 هاي مثنوي از نوع قصه تمثيليتوان تمام قصهدرنهايت با اندكي مسامحه مي..گيرد.دربرمي
است و در تفسير  آشكارازي پرددر قرآن كريم هم، سبك داستان )1381 ،جعفري( ».دانست

هاي بلاغي و زيبايي و هنري قرآن كريم نيز ها، بسيار مهم بوده و بر جنبهآيات فهم و درك آن
ع) در ميان خاص و عام ( يوسفحضرت  ي انعكاس داستان و قصهافزوده است. مثلاً گستره

خداي متعال تأثير (به ويژه فرهنگ عامه) مسلمانان و غير مسلمانان، بر كسي پوشيده نيست؛ 
شود و آن را احسن القصص (بهترين انگيز آن را در مقدمه و آغازين سوره يادآور ميشگفت
  برد.ها) نام ميداستان

ي مكتب قرآن و ايمان و اسلام شاعران و نويسندگان ما، به ويژه مولوي، ادب آموخته
اسلام و احكام زندگي آن  ، ترويج دينوي ي مطالبها از آرايهترين هدف آنهستند و بزرگ

به زبان دلچسب ادبي است و به ويژه در تاريخ تفسير و ادبيات فارسي و گاه جهاني، مثنوي 
  اند.مولوي را قرآن فارسي ناميده

 مثنــــــوي معنــــــوي مولــــــوي
  

ــوي  ــان پهلـ ــرآن در زبـ ــت قـ  هسـ
  

اما ست. نامولاهاي تربيتي تمثيل و حكايات، از شيوهدر هرحال، تربيت و تعليم در لفافه
ي و در دوره متفكران بزرگ تاريخ ادبيات و اسلام است ي مهم اين است كه وي يكي ازنكته

حتي دين اسلام، آخرين پيام  وها بايد تغيير يابدخود به اين مطلب مهم دست يافته كه نگاه
و  اي تازه و پوياتر نگريست و به ضرورت زمانمتبرك آسماني را هم با ديدگاهي نو و گونه

ميزان آگاهي و پذيرش عصر خود توجه داشت. اين شاعر و نويسنده قرن هفتم، همزيستي 
هاي تربيت آميز، عدالت و دادگري، محبت و عطوفت، برابري و مساوات و ديگر مؤلفهمسالمت

ي گوناگون آورده است هاي خود، به شيوهفرهنگي (به تعبير امروزه) را در تعاليم و آموزهچند
هاي ادبي و زباني ها و حكايات روشن، جذاب و مناسب حال مخاطب و هنرآفرينييلو با تمث
ساز و متحول د و به اين ترتيب دورانها نفوذ كنتر در دلاند تا بتوانند مؤثرتر و قويآميخته
ي خود، بلكه امروز د؛ چنان تأثيري كه نه تنها در دورهادب و فرهنگ و زمان خويش باش كننده

متفكر و شاعر بزرگ، به مانند  بينيم. علت اصلي آن است كه اينها را ميأثيرپذيريهم اين ت
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بلكه فراتر از  ي خاصي نيستي جهاني، متعلق به دورهديگر بزرگان شعر و ادب و انديشه
هاي ي اصلاح جامعه و عدالت و برابري، ايدهو در انديشه 2دزيد و ميانديشزمان و مكان مي
را در قالب شعر و نثر زيبا ودلنشين، آميخته به تمثيلات ريخته و الگوهاي  آرمان شهري خود

  .استها مطرح كردهلاي حكايات و داستاني آرماني را هم در لابهانسان و جامعه
 فرهنگيمؤلفه تربيت چند 3، مضمونجافرهنگي در اينمعيار سنجش و تشخيص تربيت چند

طور خلاصه تحليل و بررسي مولوي بوده و موضوعات بههاي ها در آثار و آموزهمصاديق آنو
  شده است.

اين كه عرفان اسلامي مانند هر مكتبي هم داراي نقاط ضعف و هم نقاط مثبت و كمال 
ها سبب پيدا شدن نكات مثبت و اند كه دگرگونياست، عرفا خود مانند مولوي اشاره كرده

  انگيخته است و گفته:منفي در تصوف شده و گرايش يا خصومت مردم را بر
سـت آنكه گويد جمله حق اسـت ابلهـي  

  

سـت و آنكه گويد جمله باطـل آن شـقي    
  

)2950(دفتردوم/ب     
 

دانسته است از ازل تا مولانا چون پزشكي ماهر درد بشريت را بسيار دقيق درك كرده و مي
ي آن و نسخههاي مقابله با راه او و ترين بيماري بشريت، بيماري نفس استابد، بزرگ

شفابخش را براي دردمندان بشري آماده كرده است و يكي از علل ماندگاري مولانا هم همين 
  هايي است كه با فطرت بشري سازگار است.آموزه
  

                                                            
  .1393رش، ها، كاكهو زمان مرزهامولانا، شاعري در فراسوي  -2
مضمون موضوع دل مشغولي يـا علاقـه   «)،. 1386» (مضمون، مايه غالب، و نماد«اي با عنوان سميعي (گيلاني) در مقاله -3

كنـد.  ر تعريف مييك اث» ترين جزء مصالح مضمونيكوچك«تر بگوييم و مايه غالب را واحد پايه و دقيق» عام آدمي است
هـاي  تواند مضمون و مايههاي انتزاعي همچون تولد، مرگ، عشق، عدالت، فداكاري، ايمان، رستگاري و عقل را ميلذا مايه

جستجو و طلب، خوشبختي و سعادت، عدالت، زيبـايي، عشـق و   طلبي، غالبي همچون فلسفه زندگي، تولد، مرگ، حقيقت
ورزي، حسادت و غرور، آينـه، جـام   جويي وكينهنفرت، انتقامپرستي، جنگ وميهن محبت، خير و شر، قهرماني و شجاعت،

توان با استفاده از روش تطبيقي شهر را ميتني، طبيعت و كلاننما، جام زرين، سفر، رودخانه، حيات جاوداني، رويينجهان
  )26: 1389در آثار ادبي ملل مختلف مورد مطالعه قرار داد. (انوشيرواني، 
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  ولويدرتمثيلات م آموزش ضد تبعيض و تعصب نژادي - 3
 ندي چاست كه جامعه فرهنگي تربيت چند در هاي بسيار مهم و جنجالييكي از مؤلفه

جذاب  ييوهشبه اواين مؤلفه در مركز ثقل انديشه مولوي قرار دارد و .فرهنگي به آن نياز دارد
  .ستاو در لابلاي حكايات دلنشين به آن توجه كرده

كند از يكي از رازها و علل ماندگاري مولانا و آثارش آن است كه هر آنچه از آن دفاع مي
ها و حاد انساني و يكرنگي و يكدلي بين انسانگيرد و موضوع اتفطرت انساني سرچشمه مي

كه مولانا است چناناديان هم از همين موضوعاتي است كه در ذات بشري مقبول و سرشته شده
-آغازد پس از مراحل تكامل به همان نقطه سير مياي كه ميي زندگي انساني را از نقطهچرخه

  دهد:به حقيقت هستي پيوند ميكند و انسان را رنگ ميدهد، تكاملي كه مرگ را بي
 از جمـــادي مـــردم و نـــامي شـــدم

  

ــرزدم     ــوان ب ــه حي ــردم ب ــا م  وز نم
  

ــدم ــواني و آدم شــ ــردم از حيــ  مــ
  

 از چه ترسم؟ كي ز مردن كم شـدم؟ 
  

ــه ــر حملـ ــرم از بشـ ــر بميـ  ي ديگـ
  

 پـــرّ و ســـر ملائـــكتـــا بـــرآرم از 
  

 پس عدم گـردم عـدم چـون ارغنـون    
  

ــا اليـــه راجعـــون   گويـــدم كـــه: انـّ
  

  
هايي است كه اختلاف عقل«ها اختلافي باشد ها، چنانكه بين آنچنين انساني با اين ويژگي

). و اختلافي كه در ظاهر و باطن 476: 1383(زماني، » ناشي از اصل فطرت انساني است
ها باهم وجود دارد، از نظر مولانا براي آن است كه شخصيت انساني به كمال روحاني و انسان

  :تكامل برسد
ــق روح ــاك هســت در خلاي ــاي پ  ه

  

ــرهروح ــاي تي ــله ــاك هســتي گ  ن
  

 كنـــت كنـــزاً گفـــت مخفيـــاً شـــنو
  

 جــوهر خــود گــم مكــن اظهــار شــو
  

 3025- 29دفتر چهارم، ابيات   
 

  گويد:و در دفتر پنجم مي
ــل  ــاوت عق ــن تف ــك داناي ــا را ني  ه

  

ــمان  ــا آسـ ــين تـ  در مراتـــب از زمـ
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ــرد   ــدنام ك ــل را ب ــزوي عق ــل ج  عق
  

 كــام كــرد دنيــا مــرد را بــي  كــام 
  

 463و  459دفتر پنجم، ابيات   
 

تواند حقيقت را آن سان كه هست آدمي به علت محدوديت عقلي، نمي«و از نظر مولانا 
» بشناسد و بدين سبب اختلاف در تعبير و تفسير حقيقت امري قهري و گريزناپذير است

كند بلكه ات اقوام و ملل و اديان را رد نميبه اين ترتيب نه تنها اختلاف ) و113: 1383(زماني، 
  دهد.ي فطرت پاك انساني به هم آشتي ميوسيلهكند و بهاي مهرآميز توجيه ميآن را به شيوه

و اشاره دارد هر كس به اندازه  كنديمرا مطرح » فيل در تاريكي«مولوي داستان معروف 
پندارد كه به حقيقت راه يافته ن خود مييابد يا به ظتوانايي خود مقداري از حقيقت را در مي

ي ترين نكتهاست. حال آنكه حقيقت و رأي ظن و خيال ماست. در انتهاي داستان بزرگ
ي ترين نكتهشود كه ضد تبعيض و تعصب و آشكارعرفاني زندگي اجتماعي را متذكر مي

  اوست:
 پيــــل انــــدر خانــــه تاريــــك بــــود

  

ــوز    ــدش هنــ ــه را آورده بودنــ  عرضــ
  

ــرا ــي از بــ ــردم بســ ــدنش مــ  ي ديــ
  

 انــدر آن ظلمــت همــي شــد هــر كســي  
  

ــود  ــا چشــم چــون ممكــن نب  ديــدنش ب
  

 بســوديمــانــدر آن تــاريكيش كــف     
  

ــاد    ــوم اوفت ــه خرط ــف ب ــي را ك  آن يك
  

 گفت: همچون نـاودان اسـت ايـن نهـاد      
  

ــر گوشــش رســيد   آن يكــي را دســت ب
  

 آن بــر او چــون بــادبيزن شــد پديــد      
  

 ودآن يكــي را كــف چــو بــر پــايش بســ
  

 گفــت: شــكل پيــل ديــدم چــون عمــود   
  

 آن يكــي بــر پشــت او بنهــاد دســت    
  

 گفت: خود اين پيل چون تختي بده ست  
  

 همچنين هر يـك بـه جـزوي كـه رسـيد     
  

ــم آن    ــفه ــرديم ــا  ك ــر ج ــه ــنيديم  ش
  

 از نظـــر گـــه گفتشـــان شـــد مختلـــف
  

ــف      ــن ال ــب داد، اي ــش لق ــي دال  آن يك
  

ــدي     ــمعي ب ــر ش ــركس اگ ــف ه  در ك
  

ــدياخـــتلاف از    ــرون شـ ــان بيـ  گفتشـ
  

 است و بسدستكفهمچونچشم حس
  

ــترس      ــه او دس ــر هم ــف را ب ــت ك  نيس
  

 اين جهان همچون درخت است اي كرام
  

ــر او چــون     ــا ب ــوهمم ــايي ــام ه ــيم خ  ن
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 ســـخت گيـــرد خامهـــا مـــر شـــاخ را 
  

 زانكـــه در خـــامي نشـــايد كـــاخ را     
  

 چون بپخت و گشت شـيرين لـب گـزان   
  

ــرد     ــت گي ــاخهسس ــاش ــانرا آن ز ه  م
  

 ســخت گيــري و تعصــب خــامي اســت
  

ــت      ــامي اس ــون آش ــار خ ــي ك ــا جنين  ت
  

 )1259-97/ ابيات 3(دفتر     
 

آورد و نكات متفاوت و مهمي را يادآور بيت مي 40مولانا اين موضوع مهم را در تقريباً 
ي فرامرزي و فرازماني اوست و متعصبان و سختگيران بر تر، ايدهشود و از همه صريحمي
  پندارد.ي جنيني ميداند و آنان را در مرحلهد خود را خام و ناپخته ميعقاي
ها در شناخت حقيقت و اختلاف گفتار انسان» فيل در تاريكي«در دفتر سوم، تمثيل مشهور  

  گويد:آورد و ميآن را مي
 همچنين هر يك به جزوي كه رسـيد 

  

ــيمــي فهــم آن ــرد هرجــا م  شــنيدك
  

 )1266(دفتر سوم، بيت   
 

شد و ها روشن ميگيرد كه اگر راهنما و شمعي داشتند تاريكي و غفلت بر آنبعد نتيجه مي
  رسيدند:به آن اتحاد و همبستگي و وفاق مي

 در كف هر كـس اگـر شـمعي بـدي    
  

ــدي  ــرون ش ــان بي ــتلاف از گفتش  اخ
  

 )1268(همان، بيت   
 

 زنـيم ها بـه هـم بـر مـي    ما چو كشتي
  

ــميم و در آ ــره چشـ ــنيمتيـ  ب روشـ
  

 )1272(همان، بيت   
 

كند كه از تعصبات ها را به اتحاد انساني و اديان دعوت ميي انساندر نهايت مولانا همه
- تعديل مذاهب شايد بزرگ«ديني و مذهبي پرهيز كنند و به اصل اعتدال انساني توجه كنند. 

اند، اين لام فعاليت داشتهي اسي مردمي كه در حوزهترين خدمت صوفيان به عالم اسلام و همه
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گيري ارباب ديانت نسبت به مردم اقليت و پيروان ساير باشد كه به نحوي از انحاء از سخت
  دهد:و به صراحت هشدار مي ).145: 1375(انصاري، » انداديان جلوگيري كرده

 گيري و تعصـب خـامي اسـت   سخت
  

 آشــامي اســتتــا جنينــي كــار خــون
  

 )1297(دفتر سوم، بيت   
 

هاي فكري و مذهبي، ي گروهي همهجانبهنظير همهبه اين دلايل است تأثر و تألم كم
- هاي ادب فارسي و عرفان اسلامي و بزرگاسلامي و غيراسلامي نسبت به مرگ اين اعجوبه

تاب عرفان، سرما تاب جهانترين مروج مكتب اتحاد و محبت يعني مولوي: روز رحلت آن آف
و يخبندان بود، سير پرخروش مردم از پير و جوان، مسلمان و كافر، مسيحي و يهودي در اين 

در دفتر دوم مثنوي، يكي از » موسي و شبان«داستان عزاي عظيم و ماتم كبير شركت داشتند.
بدور از آگاهي و  آلايش وسواد، با زبان ساده و بيهاي دلكش مولوي است كه شبان بيداستان

پردازد اما عاشقانه؛ و حضرت موسي، چون شخصيتي آگاه از سواد معمول، به نيايش خدا مي
  دهد كه:شريعت، به او هشدار مي

 كفر است و فشار؟وچه چه ژاژ است اين
  

ــق را     ــو خل ــخن ت ــن س ــدي زي ــر نبن  گ
  

ــه ــار  پنبـ ــود فشـ ــان خـ ــدر دهـ  اي انـ
  

 آتشــــي آيــــد بســــوزد خلــــق را     
  

نهد و حيران و سرگردان است كه آن همه دلدادگي از پشيماني، سر به بيابان مي و چوپان
- بيهوده كرده است؛ اما عنايت الهي، ملت عاشق را از حالت عادي و معمولي آگاهانه جدا مي

  كند كه:كند و موسي را نكوهش مي
ــدي    ــردن آمـ ــل كـ ــراي وصـ ــو بـ  تـ

  

ــدي       ــردن آمـ ــل كـ ــراي فصـ ــي بـ نـ
  

ــريم و   ــان را ننگــ ــا زبــ ــال رامــ  قــ
  

ــال را    ــريم وحـــ ــا درون را بنگـــ  مـــ
  

 موســــــيا آداب دانــــــان ديگرنــــــد
  

ــد      ــان ديگرنـ ــان و روانـ ــوخته جـ  سـ
  

 هـــا جداســـتملـــت عاشـــق ز ملـــت
  

ــت     ــذهب جداس ــت و م ــقان را مل  عاش
  

 )1728- 31(دفتر دوم، ابيات     
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گويي و ي خطابهترين ويژگي تعليمات مولوي، شيوهدر صفحات قبل گفته شد كه مهم
جويد تا راهي به ذهن و يات و تمثيلات است. اما در اجراي آن هم از هر مجالي سود ميحكا

  قلب مخاطب باز كنند.
اي، روش كلي و منسجم وي در تعليمات اخلاقي و اجتماعي اين است كه در ضمن قصه

 كند و ازبيان مي –اند كه اغلب كوتاه –داستاني و حكايتي، هدف خود را در انتهاي داستان 
گيرد و از هر امكانات محيطي پيرامون حكايت براي رسيدن داستان و حكايت خود نتيجه مي

  برد:به نتيجه و هدفش سود مي
ويژه ترغيب مخاطبان به آموزش و ها بههاي متنوع آنهاي تربيتي مولوي و روشانديشه

رسي و اهميت پرورش، هر دو را به مراتب مصلحان اجتماعي رسانده است و هنوز هم قابل بر
  فراوان هستند.

(به » هاي تربيتي و آموزشي مولوي و جان ديوييقرابت گونه«اي با عنوان رش در مقالهكاكه
هاي تربيتي مولوي و جان ديويي را مقايسه كرده و به ويژه زبان انگليسي)، مراحل و روش

كرده و به مانند  يابيارزهاي مركزي جان ديويي است بيشتر گرايي كه از انديشهي تجربهجنبه
مورد ي تربيتي (كودكي، جواني و پيري) مولوي و جان ديويي را گانهسعدي مراحل سه
ترين عنصر و ويژگي مشترك فكري آن دو است و در نتيجه به يكي از مهم سنجش قرار داده

وان ها به عنپردازان آنآنچه امروز غرب و نظريهالبته «كند و شخصيت بزرگ علمي اشاره مي
كنند در فرهنگ و ادب ايراني به طور عملي راه رانند و از آن بحث ميبر زبان مي گراييعمل

از  ي، چنين مباحثي را در بسيارايرانيي ادبيات خود را پيموده است. با نگاهي به آثار گذشته
-روشن را موضوعتأمل در متون عرفاني  با توان مشاهده كرد. به خصوصها به عيان ميآن

  )1393. (كاكه رش، »دكنترمي
هاي تربيتي در آموزش و فرهنگ، اثربخشي علم و آگاهي است كه جان يكي ديگر از نظريه

گرايانه مطرح كرد و مورد گرايي يا پراگماتيسم در آزمايشگاه تجربهديويي متفكر بزرگ عمل
عتقد بود بايد ي بين نظر و عمل را مردود دانست و مقبول همگان است. جان ديوئي فاصله

العمل معلم و متعلم. مولانا در كند عمل و عكس هخود سر كلاس برود و از نزديك مشاهد
هايش به اين مطلب اشاره كرده و نادرست نخواهد بود اگر بگوييم از نكات بسياري از آموزه
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  محوري تعليمات اوست:
ــا جداســت   ــت ه ــت عاشــق زمل  مل

  

 عاشقان را ملـت ومـذهب خداسـت   
  

 )1766/ 2: 1390لوي؛ (مو  
 

الدين مولوي، محصول دوران جلال«گويد: به اين علت است كه شفيعي كدكني مي
همتا بوده. شما اگر متفكرين قرن شكفتگي يك تمدن است. او در تمام جهان عصر خودش بي

ي سيزده ميلادي را در سراسر جهان مورد بررسي قرار دهيد، سهم مولانا در استاندارد بين الملل
  )32:1380» (اي است.عصر خودش، سهم گسترده

را اين  ضدتبعيض نژادي براي رسيدن به زندگي اجتماعي مسالمت آميز هاييكي از راه
  داند كه گناه خود را بر ديگري نيندازي؛ كه از عدالت و دادگري و جوانمردي به دور است:مي

ــي  ــود را اي فت ــن نفــس خ ــتهم ك  م
  

ــدل را   ــزاي عــ ــن جــ ــتهم كــ مــ
  

 )430(دفتر ششم / ب   
  

ي متكثر و متنوع، مباحث اخلاقي و اجتماعي زيادي مولانا در تعامل با ديگران و در جامعه
جويي، حزم و آموزد. ادب، تواضع، دوري از تكبر و عيبرا به مخاطبان و خوانندگانش مي

نمردي و تأني، صبر و بردباري و دوري از حسد و حرص، قناعت، دوري از ريا و نفاق، جوا
  سخاوتمندي، احسان و نيكي و عدالت و دادگري.

 ادب: بي ادب تنها نه خود را داشـت بـد  
  

ــاق زد    ــه آفــ ــش در همــ ــه آتــ  بلكــ
  

 )79(دفتر اول /     
  

 تواضع: جز خضوع و بنـدگي و اضـطرار  
  

 انـــدر ايـــن حضـــرت نـــدارد اعتبـــار   
  

 )1323(دفتر سوم/     
  

 تكبر: اين تكبر ز هر قاتل دان كه هسـت 
  

ــت     ــيج، مسـ ــد آن گـ ــر شـ ــي پـ  از مـ
  

  

 )2747(دفتر چهارم /   
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  گردد:تكبر باعث تفرقه و پريشاني مي
ــه    ــدر تفرقــ ــه انــ ــر، جملــ  از تكبــ

  

 مـــرده از جـــان، زنـــده انـــدر مخرقـــه  
  

 )2033(همان /     
 

جويي همچون عيب ،اندازدكه تعامل و همدلي را به خطر مي يهايترين نكتهمولوي از مهم
  غافل نيست:

 سـگ بسـي او بـر شـمرد     هـاي يبع
  

 عيــب دان از غيــب دان، بــويي نبــرد
  

 )571(دفتر سوم /   
 

 اي بسي ظلمي كـه بينـي در كسـان    
  

 خوي تو باشـد در ايشـان، اي فـلان   
  

 )1319(دفتر اول /   
 

 صبر: گفت پيغمبر خداش ايمان نـداد 
  

ــاد   ــد در نه ــه را صــبري نباش ــر ك  ه
  

 )601(دفتر دوم /   
  

  كند:فاق، از بين برنده همدلي است و حقيقت را منعكس نمين
ــد او  ــافق باشــ ــود، منــ ــه نبــ  آينــ

  

ــا    ــه ت ــين آيين ــن چن ــأناي ــو  يت مج
  

 )3855(دفتر چهارم /   
   

  داند:ها ميمولانا حلم و بردباري را موجب پوشيدن عيب مردم و تعامل با آن
 انــديدهنوشــعارفــان كــه جــام حــق 

  

 انـــديدهشـــپورازهـــا دانســـته و  
  

 )2229(دفتر پنجم / ب   
   

  داند:لوي حتي وسعت نظر در تعامل با گناهكاران را ضروري ميمو
 درجهـان  خـوانم  چه پس نخوانم اين شـــهان اي نظـــيفم ور پليـــدم گـــر
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ــدكرم دارد آب ــد صـ ــام صـ  احتشـ
  

ــه ــدان كـ ــذيرد را پليـ ــلام پـ  والسـ
  

 )1196و  201(دفتر ششم/  
  

  
  نتيجه - 4
ز اهداف اصلي از اين پژوهش، بازگشت به سنتّ اسلامي، ادبي و عرفاني فرهنگ كي اي

توان به نوجويي هاي مولوي و تعمق در ژرفاي آن، مياصيل خويش است كه با تأكيد بر انديشه
اهتمام صادقانه به تزكيه و  هاي مطابق با نياز امروز دست يافت؛ با توجه به اينكه:و تازگي

برخورداري از اخلاق نيك و شخصيت انساني و محبوب خدا گشتن، از تطهير قلوب براي 
گونه تحقيقات با تأييد نكات زير، نتايج باشد. در اينترين نياز بشريت ميترين و اساسيمهم

  شود:تر ميقابل درك
اند، جوياي هايي وجود دارد. همه دنبال حقيقتدر هر مكتبي قوانين، گفتارها و آرمان

دارند. نخبگان مكاتب مختلف، ر پي رسيدن به سعادتمندي و خوشبختي گام برمياند، دكمال
هاي رسيدن به كمال و خوشبختي را گاه درست يا ها هستند و راهپردازان آن مكتبتئوري

پيمايند. صوفيه هم به عنوان يك مكتب به طور عموم و تصوف اسلامي و ايراني نادرست مي
چه در اند. آنهاي موثري برداشتهبه سعادتمندي و كمال، گامبه طور خصوص در پي رسيدن 

شود، از يك طرف زبان و بيان صوفيه است كه در سيماي تصوف ايراني و اسلامي ديده مي
غناي زبان و ادب فارسي تأثيرات مثبت و فراواني گذاشته است كه در جاي خود قابل بحث 

شناسي، دهد كه در راستاي انساني، نشان ميايران است. نگاهي به تاريخ و ادبيات گذشتة
ويژه عرفاني) به اند. شعر فارسي (بههاي مختلف ارائه دادهبزرگان ما، نظريات مهمي در زمان

 سازد.ي خويش آشنا ميايراني، ما را با تاريخ و فرهنگ گذشته عنوان آيينة تمام نماي جامعة

تواند باشد؛ ي چندفرهنگي خودشناسي ميعههاي جاماز طرف ديگر يكي از بهترين مؤلفه
ساز خويش چون سعدي و مولوي، تأمل كنيم هاي تاريخهاي شخصيتوقتي ما در آثار و آموزه

  انديشيم به اين واقعيت هاي بلند و كلام شفابخش و هنرمندانه و زيبايشان، ميو در انديشه
اين دو بزرگ مرد تاريخ و تمدن و هاي رسيم كه درمان و تسكين درد و آلام، در آموزهمي

ي ايران اسلامي با دين و قرآن و ادبيات ما، قابل درك است. در يك عبارت، تمدن هزار ساله
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هاي مولوي) معنويت عجين است. با تأمل و تفكر در قرآن و آثار ادبي متأثر از آن (چون آموزه
وع قومي و مذهبي ي متنمعهتوان الگوي مناسب در جاهاي مدرن، ميو تطبيق آن با نظريه

توانند اند، نميهاي تربيتي غير الهي غالباً يك جانبهدر حالت كلي برنامه« خويش ترسيم كرد.
تمام جوانب ساختار پيچيده هستي بشري را درك كنند و غالباً به جوانب ملموس و محسوس 

  )5: 1389(محمد قطب، » به درك ظاهري آن توجه دارند.
از ضروريات فطري زندگي فردي  كه معنوي در كنار نيازهاي مادي، توجه به نيازهاي

خورد. به هاي تفكرات غربي به ندرت به چشم ميتوجه معنوي در ايدهدراجتماعي است 
عبارت ديگر، پژوهش و تأمل در آثار بزرگان انديشه ايراني و اسلامي (در رابطه با موضوع 

تمثيل و هرحال، تربيت و تعليم در لفافه در ت.تر و بهتر وافي به مقصود اسپژوهش) نزديك
 فراوان نمود مثنوي مولوي،چندفرهنگي در  وتربيت هاي تربيتي مولاناستحكايات، از شيوه

فرهنگي چون آموزش ضد تبعيض و تعصب نژادي را تربيت چند هاييهمادرونترين مهم داشته
ي ذهني وي، در اين زمينه، از تعاليم و در آثار خودنمايان ساخته و زير بناي فكري و خميرمايه

  هاي قرآني و ديني سرچشمه گرفته است.آموزه
  

  :منابع و مĤخذ
  ، سال اول 1نامه ادبيات تطبيقي، ش )، ضرورت ادبيات تطبيقي در ايران، فصل1389انوشيرواني، ( -1

 .)6-39(صص 

آبان  ،دبيات داستانينامه افصل ،مثنوي مولويپردازي در قصه قصه وة مجل )،1381، (اسداالله جعفري، -2
  ).69تا  66از  4 صفحه(، 62شماره  ،1381

  اطلاعات. :)، شرح جامع مثنوي، تهران1379( ،زماني، كريم -3
  )، ميناگرعشق، تهران، ني.1383، (_________ -4
 :ي محمدمهدي فولادوند، تهران)، آفرينش هنري در قرآن، (التصويرالفني...)، ترجمه1359سيدقطب، ( -5

 بنياد قرآن.

 .امير كبير: )، اصول و فلسفه تعليم و تربيت، تهران1383شريعتمداري، علي، ( -6

 سخن. :، تهرانشمسغزليات شرح )، 1391( ،شفيعي كدكني، محمد رضا -7

، »نظرخواهي در باب فرهنگ، فرهنگ گذشته و نيازهاي امروز«)، 1372( ــــــــــــــــــــــــــــ، -8
 شماره نخست بهاري. ،، تهراني هستينامهفصل
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 رويكرد اساس بر ايران اسلامي جمهوري ياسيم در برنامه سند )، بررسي1389صادقي، عليرضا، ( -9
-190صص پاييز،  ،18شماره  پنجم، سال ايران، درسي برنامه مطالعات نامهچندفرهنگي، فصل آموزش

215.  
 ،مجله راهبرد، هاي سرمايه اجتماعيمديريت تنوع قومي مبتني بر نظريه)، 1385( ،صالحي اميري، سيدرضا -10

  .50تا  37از صفحه ، 40شماره  ،تابستان
 –فارسي، مجله علمي ادبيات هايكتاب در چندفرهنگي آموزش به )، نگاهي1393عبدلي سلطاني، جواد، ( -11

 پژوهشي ادبيات فارسي خوي: دانشگاه آزاد اسلامي خوي.

اي، راهبردي به سوي برنامه درسي )، مطالعات بين رشته1388عراقيه و همكاران، علي رضا و همكاران، ( -12
صص  ،1388 زمستان ،1 شماره دوم، دوره انساني، علوم در ايهميان رشت مطالعات نامهچندفرهنگي، فصل

165-149.  
 دهم. زوار، چ :)، شرح مثنوي شريف، تهران1381الزمان، (فر، بديع فروزان -13

هاي فكري در ها، و قرابت گونهزمان)، مولانا شاعري در فراسوي مرزها و 1393رش، فرهاد، (كاكه -14
 ، اسلواكي.»هازبان ادبيات و فرهنگ،«تربيتي مولوي وجان ديوئي،  يهاشهياند

سازمان چاپ و  :تهران تصحيح توفيق سبحاني ،مثنوي معنوي)، 1390( ،الدين محمد مولوي، جلال -15
  انتشارات.
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Abstract 
This article is followed by the category of "education anti-discrimination 

and racism", who is one of the components of a multi-cultural society and 
allegorical tales of the Masnavi, check true modern theoryes in New glance 
at the literature, based on Rumi's creating art show a. The method in this 
research is descriptive and the unit of analysis was the theme of the stories 
or teachings. The method in this research is descriptive and the unit of 
analysis was the theme of the stories or teachings. According to Rumi's 
Masnavi of Rumi's multicultural upbringing, he had a large multi-cultural 
education the most important things such as education, anti-discrimination 
and racial prejudice in the work of self-made And infrastructure, intellectual 
and mental product, in this regard, the teachings of the Quran and religion 
originated. 
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